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 آنا کوئيندلن؛ چطور با اين نويسنده آشنا شديد و 
چه شد که سراغ کتاب »همه بدون استثنا« رفتيد؟

فيلمي ‌ديدم با عنوان »يک چيــز واقعي« با بازي مريل 
اســتريپ؛ ماجرا درباره دختري اســت کــه به خاطر 
رفتارهاي مادرش از خانواده جدا مي‌شــود. داستان از 
جايي شــروع مي‌شــود که اين دختر براي شرکت در 
مراســم تدفين مــادرش برمي‌گردد و بــا پدر صحبت 
مي‌کند. در طول اين داستان براي ما نقل مي‌کند که چه 
فداکاري‌هايي براي او کرده. داســتان جذابي بود و من 
ديدم که اين فيلم اقتباسي از يک رمان بوده. برايم جالب 
شد. رفتم نويســنده را پيدا کردم و ديدم اکثر آثار خانم 
کوئيندلن درباره مادر و با محوريت مادر است. همينطور 
که کتاب‌هاي مختلفش را بررسي مي‌کردم، اين کتاب 
نظرم را جلب کرد و خواندم و خيلي خوشم آمد و آن را 

ترجمه کردم.
 در کشور خودش چقدر اقبال دارد؟ چه نقدهايي 
راجع به او مي‌شــود؟ و جهان داستاني‌اش چگونه 

است؟
کوئيندلن برنده جايزه پوليتزر در روزنامه‌نگاري شــده. 
ســتوني در نيويورک‌تايمز داشت که در آن مي‌نوشت و 
به‌خاطر همين ستون برنده جايزه پوليتزر شد. نويسنده 
بسيار محبوبي است. خودش مادرش را زود از دست داده 
و اين اتفاق تأثير عميقي در زندگي‌اش گذاشته. همين 

باعث شده محور اکثر آثارش، »مادر« باشد.
 روايت خيلي ساده‌اي دارد اما برايم عجيب بود که 
تا اين حد خانواده براي اين نويسنده مهم است. کمتر  
در آثار بزرگ غربي ديده‌ام که کانون خانواده اينقدر 

براي يک نويسنده مهم باشد.
کتاب به زبان انگليسي حدود 300 صفحه است. نويسنده 
از ابتدا شروع مي‌کند بنايي را مي‌سازد که وقتي از حدود 
نيمه‌هاي کتاب مي‌گذريد، مي‌بينيد درحال فروريختن 
اســت. من توضيح نمي‌دهم که چه اتفاقي قرار است در 
نيمه‌هاي کتاب بيفتد تا ماجرا براي خوانندگان لو نرود. 
اما آنقدر با مهارت کاراکترها را مي‌ســازد و داســتان را 
پيش مي‌برد که شما با شادي شخصيت‌هاي کتاب شاد 
مي‌شويد و با ناراحتي‌شان اندوهگين مي‌شويد. تک‌تک 
بچه‌ها را دوست داريد، دختر و دوقلوها را. اما همچنان 
در طول رمان دنبال ايــن مي‌گرديد که اتفاق مهمي‌ آيا 
رخ خواهد داد و قرار است چه زماني رخ بدهد. مثلا فکر 
مي‌کنيد الان شوهر قرار است خيانت کند يا زن قرار است 
شوهرش را رها کند. همچنان اما اتفاقي نمي‌افتد تا اينکه 
مي‌رســيد به نيمه‌هاي کتاب و ناگهان با اتفاقي مواجه 
مي‌شويد که اصلا تصورش را نمي‌کنيد. يعني هر تئوري 
و هر فرضيه‌اي را که تا‌به‌حال درباره اين اتفاق احتمالي 
چيده‌ايد، از بين مي‌رود و با خواندن اين رويداد تا مدتي 
متحير مي‌مانيــد. در اين برهه، اســتعداد و نبوغ بالاي 
نويسنده را در ورود به اين اتفاق مي‌بينيد. به‌ويژه اينکه 
اين اتفاق را طوري وارد داســتان مي‌کند که به ساختار 

کلي جريان آســيب نمي‌زند. شــخصيت مادر داستان 
درنهايت مجبور مي‌شــود به انتخابي دشوار؛ يعني شما 
خودتان را جاي او مي‌گذاريد که اگــر به‌جاي او بوديد، 
کدام راه را انتخاب مي‌کرديد. به‌لحاظ روان‌شناختي فکر 
مي‌کنم نويسنده مطالعات زيادي داشته، تحقيق کرده 
و با آدم‌هاي مختلف درباره آن صحبت کرده. در واقع به 
هيچ‌وجه اين رمان با بداهه‌نويسي پيش نرفته و تحقيقات 

مفصلي پشت آن بوده. 
 تغييرات نسلي هم که نويسنده در رمانش نشان 
مي‌دهد، جالب اســت. يعني مــا مي‌بينيم در يک 
خانواده آمريکايي هم چه تفاوت‌هايي بين دونسل 
وجود دارد؛ جايي که مادر داستان از شرمي ‌مي‌گويد 
که ديگر بين بچه‌هايش نيست، درحالي‌که در نسل 

خودشان چنين چيزي نبوده.
مضاف بر اين، من احســاس مي‌کنم که غــرب و اروپا، 
در‌حال گذار از يک دوره و بازگشــت به کانون خانواده 
اســت. اتفاقي که در ايران افتاده اين است که خانواده 
به آن مفهومي ‌که من و شــما و نســل ما مي‌شناختيم 
ديگر وجــود نــدارد؛ خانواده‌ها تک‌فرزندي شــده‌اند، 
گستردگي‌شان را از دست داده‌اند و اکثرشان به سمت 
تک‌هسته‌اي شدن پيش رفته‌اند. اما اروپا و به‌خصوص 
جامعه آمريکا اين دوره را طي کرده‌اند و درحال بازگشت 
به سمت خانواده هستند. همين حالا اکثر خانواده‌هاي 
آمريکايي بيش از دو ‌سه فرزند دارند. يعني آن انشقاق و 
شکست تجربه شده و حالا دوباره دارند برمي‌گردند. در 
ســال‌هاي اخير من کتاب‌ها و فيلم‌هاي فراواني هم در 
اهميت کانون خانواده ديده‌ام. ديگر آن حالت بي‌تفاوتي 
دارد از بين مي‌رود؛ اينکه بچه مي‌رفت و 20ســال بعد 
مي‌آمد و مي‌گفت پدر! اين زن من اســت، اين بچه من 
است! ديگر اين حالت دارد از بين مي‌رود. فيلم »جوکر« 
هم که ديگر اوج اين قضيه است؛ اينکه طرف تا لحظه آخر 
با مادرش است و او را رها نمي‌کند. شايد هم اشتباه کنم 
ولي به‌نظرم اين اتفاقي است که جامعه آمريکا و جوامع 

اروپايي در حال حرکت به سمتش هستند.

 نقد نويسنده از جامعه آمريکا هم آنقدر ظريف 
است که تو با يک رمان ماهرانه مواجه مي‌شوي. چون 
همه‌چيز در خلال روابط کاراکترها تعريف مي‌شود و 
درامي‌ که آرام جلو مي‌رود. به‌نظرم بســيار سهل و 

ممتنع مي‌نويسد.
همانطور که گفتم نيمه دوم کتاب اين شــاهکار بيشتر 
برجسته مي‌شــود چون واژه اندوه و عزا را به تمام معنا 
به عينيت مي‌رساند. درواقع اينطور نيست که اين اتفاق 
افتاده و حالا اين‌ها قرار است خيلي ساده به زندگي عادي 
برگردند؛ مثل خيلي تريلرهــا و درام‌هاي ضعيف‌تر که 
ديده‌ايم. درواقع مي‌بينيم که اين اندوه با اين‌ها مي‌ماند 
و تا عمر دارند بايد با آن باشند. چيزي که در واقعيت هم 
اتفاق مي‌افتد اين است. اوایل کتاب شما را همراه مي‌کند 
و در نيمه کتاب، با ضربه‌اي که وارد مي‌کند، اوج هنرش 
را نشان مي‌دهد. بعضي شب‌ها، بعضي از پاراگراف‌ها را 
که ترجمه مي‌کردم، با آن‌ها اشــک مي‌ريختم؛ اينقدر 
که زيبا مي‌نوشــت و اين حس را به من منتقل مي‌کرد. 
اميدوارم من هم توانسته باشم اين حس را به خوانندگان 
فارسي‌زبان منتقل کرده باشــم تا همانقدر که من لذت 

بردم، آن‌ها هم لذت ببرند.
 از اين نويسنده پيش از اين چيزي ترجمه شده 

بود؟
بله. کتابي بود به اســم »دره ميلر« ترجمه خانم مرجان 
محمدي، انتشارات »نفير«. اين کتاب گويا معروف‌ترين 

کارش است.
 شما قبل از ترجمه، اين کتاب را خوانده بوديد؟

نه، من بعدا متوجه شدم.
 کتاب ديگري هم از اين نويسنده ترجمه خواهيد 

کرد؟
بله، منتها منتظرم ببينم اقبال از اين کتاب به چه صورت 
است. به نشري هم دادم که مخاطبان خيلي زيادي دارد 
و اکثر کارهاي‌شــان به چاپ‌هاي بعدي مي‌رسد. حالا 
منتظرم ببينم اين کتاب خوانده مي‌شود و اگر اين اتفاق 

بيفتد، سراغ آثار بعدي‌اش هم مي‌روم.
 زبان آثار خانم کوئيندلن چطور است؟

خيلي ساده و صميمي‌ مي‌نويسد. بعضي آثار هستند که 
زبان در آن‌ها محوريت دارد. مثل همان کتاب پل بيتي 
که من به اسم »آدم‌فروش« ترجمه کردم و برنده جايزه 
بوکر شده. اين کتاب داســتان ندارد و فقط زبان است. 
اما در »همه بدون استثنا« شما با درام مواجه هستيد و 

ترغيب‌تان مي‌کند به پيش رفتن.

رمان »همه بدون استثنا« روایت سرگذشت خانواده‌ای آمریکایی است که 
مادر خانواده، مری بث، نقش کانونی و محــوری آن را بازی می‌کند. در این 
رمان تکان‌دهنده و زیبا پرتره‌ای فراموش‌نشدنی از یک مادر، یک پدر، یک 
خانواده و پیامدهای ویرانگر و خشــونت‌آمیز آنچه بــه نظر رفتارهای پیش 
پا افتاده‌ این خانواده می‌آید، ترســیم می‌شــود. تعداد زیادی از رمان‌های 
کوئیندلن حول محور مادر و به خصوص مادر خودش می‌چرخد که در چهل 
سالگی درگذشــت. وقتی یکی از فرزندان مری بث افسرده می‌شود، روی او 
تمرکز می‌کند و با دیدن خشــونتی تکان‌دهنده، شگفت‌زده می‌شود. آنچه 
پس از آن اتفاق می‌افتد، شــهادت به قدرت عشق و عزم زن است و خطوط 
نامرئی امید و اثر شفابخش آن که انسان را به دیگری متصل می‌کند. »همه 
بدون استثنا« رمانی مسحورکننده با داستانی بی‌نظیر درباره زنی است که 

ترس‌هایش را می‌شناسد و قدرت زنده ماندن را در خود بیدار می‌کند.
اگر صفاتی مانند نوجویی، به دنبال اکتشــاف و نوآوری بــودن و از طرفی 
ریسک‌گریزی در اصل از ژنتیک سرچشمه بگیرند، به نظر می‌رسد منحنی 
بیولوژیکی مری بث لاتام به سمت ایمنی و احساس امنیت خم شده است. 
مری بث، راوی رمان جدید و جذاب »همه بدون استثنا«، ثبات و یکنواختی 
را ارج می‌نهد و در ازدواج طولانی و دوست‌داشتنی‌اش با یک چشم‌پزشک و 
همچنین در حرفه خود به عنوان طراح فضای سبز احساس رضایت و آرامش 
می‌کند. مری بث روزهای خود را با محوطه‌ســازی در باغچه‌های دیگران 
می‌گذراند و تزیین درخت‌های کریسمس کسانی که وقت ندارند و سرشان 
شلوغ است و یا تنبل هستند و خودشــان حوصله انجام این کارها را ندارند. 
کوئیندلن در نوشتن جزئیات مربوط به زندگی روزمره زنان حرفه‌ای عمل 
می‌کند و طرح واقعی داستان بسیار کوبنده است. اما شدیدترین احساسات 
و بزرگترین نگرانی‌های او بر ســه فرزند نوجوانش متمرکز شده است: روبی 
دوست‌داشتنی که سال آخر دبیرســتان است و دوقلوها، مکس و الکس که 

سال آینده دیگر مرد می‌شوند.
»مادرانه‌ترین تراژدی عصر حاضر« مشــغولیت‌های خانواده لاتام را شامل 
می‌شــود و در باب آرامش زندگی در خانواده صحبــت می‌کند که برای هر 
سنی جذاب اســت. اما زیر این سطح شــاد، امواجی مملو از کنجکاوی این 

سو و آن ســو می‌روند. آیا این حقیقت که روبی به 
بی‌اشتهایی عصبی مبتلا شــده، بیشتر مربوط به 
دردهای طبیعی دوره‌ رشد او است یا اینکه چیزی 
تاریک‌تر و دردناک‌تر برای سرزنش وجود دارد؟ یا 
به آرزوی روبی ربط دارد مبنی بر رهایی از ماجرای 
عاشــقانه یأس‌آور او با همبازی دوران کودکی‌اش 
که اکنون دوســت دبیرستان اوســت؛ کسی که 
به نظر می‌رســد در خانواده لاتــام حضور مداوم 
دارد؟ در مورد دوقلوها بایــد گفت که آنها مفهوم 
واقعی یین و یانــگ، در حقیقت یگانگی متضادها 
را تداعــی می‌کنند. الکــس برونگــرا و محبوب 
است، ستاره فوتبالی دبیرســتان که در فکر جمع 
کردن تیمش روز و شــب نمی‌شناسد. مکس )که 
همکلاســی‌هایش به او مکسِ بی‌صدا می‌گویند( 

دست و پا چلفتی است و به‌ندرت حرف می‌زند.
بعید به نظر می‌رسد خشــونت بتواند در شهر آرام 
نیوانگلند که خانواده لاتام در آن زندگی می‌کند، 
اینگونه فوران کند. با این وجود در اوایل رمان، یکی 
از پروژه‌های بزرگ محوطه‌سازی مری بث، »شش 

ردیف درختچه، قطعه زمینی کوچک از درختان آلو و گلابی شکوفه داده و 
پرچینی طولانی از واگیلیا« ناگهان خراب شدند. هر چه کاشته بود در طول 
شب از ریشه کنده شــده و از بین رفته بودند. او به پلیسی که برای بررسی 
خسارت آمده می‌گوید: »نمی‌خواهم هیستریک به نظر بیایم، اما واقعاً دارم 

از ترس دیوانه می‌شوم.«
مری بــث و دوســتانش در مــورد همه چیــز صحبت می‌کننــد، به جز 
همسران‌شان. تعجب می‌کنید و می‌پرســید چرا. زمانی متوجه می‌شوید 
که هر سه کودک لاتام به تعطیلات تابســتانی می‌روند و والدین آنها تنها 
می‌مانند. مری بث و همسرش به جای اینکه از یک ماه عسل دوم لذت ببرند، 
با قاطعیت به کارهای روزمره خــود ادامه می‌دهند و خیلی کم با هم حرف 
می‌زنند. مری بث بعضی وقت‌ها هنگام بازگشت از محل کار گریه می‌کند، 
»به دلایلی که بیش از حد طاقت‌فرسا و اسرارآمیز هستند.« از خود می‌پرسد 
چه می‌شود اگر به همسرم در مورد این اتفاق بگویم؟ مسلم است که می‌گوید 
»چرا گریه می‌کنی؟« و من چه می‌توانم بگویم؟ آیا می‌توانم روبه‌روی این 
مرد صادق با آن چشم‌های قهوه‌ای گرمش بنشینم و جواب بدهم »به خاطر 
تنهایی؟« از این بدتر، چه می‌شــود اگر بگوید او هم همین کار را می‌کند و  
همین احساس را دارد؟ نتیجه اینکه »چه اتفاقی افتاده است که ما به اینجا 

رسیده‌ایم؟«
روبی یکی از بعدازظهرهای دلپذیر ماه ســپتامبر در پایان همان تابستان، 
نظریه آشــوب را برای مادرش توضیح می‌دهد: اینکه چگونه بال‌ زدن‌های 
یک پروانه در مکزیک می‌تواند در حیاط پشــتی خانه آنها طوفان به پا کند. 
مری بث پاسخ می‌دهد: »وحشتناک اســت.« آیا او به فکر اتفاقی افتاده که 
روزگاری برایش رخ داده بود؟ آیا ممکن است رابطه او در گذشته باعث این 

حرکت شده باشد؟
»همه بدون استثنا« در مورد خانواده و روابط پیچیده‌ای است که اعضای آن 
را به هم پیوند می‌دهد. در مورد والدین، به‌ویژه مادر و عبور از مرزی باریک با 
نادیده گرفتن فرزندان و دادن آزادی مورد نیاز به آنها برای رشد است. آنچه آنا 
کوئیندلن را خاص می‌کند، استعداد او در انتقال روابط واقعی بین افراد است، 
روابطی حقیقی که به وضعیت انسان عصر حاضر می‌پردازد. اینکه یک مادر 
افتخار می‌کند به بزرگ شدن فرزندان خود و در 
نهایت آغوش خود را باز می‌کند و فرزندانش را 
در جامعه رها می‌کند، یا اینکه زنان با افرادی که 
بیشتر دوست‌شان دارند چطور برخورد می‌کنند 
و یا عمق دوستی بین زنان و حتی بین دختران 
جوان چقدر است و این روند در عمق رمان‌های 
او همیشه حقیقتی را روشن می‌کند که در ذهن 

خواننده تا مدت‌ها طنین‌انداز می‌شود.
تصویر روی جلــد همه چیز را بیــان می‌کند: 
گوی برفی شکســته با خانــه‌ای در دل آن به 
شما ایده‌ای از بزرگی دردسرهایی را می‌بخشد 
که زندگی شخصی مری بث را رفته رفته خرد 
خواهند کرد. عادلانه نیســت تعریف کنیم چه 
اتفاقی برای خانواده لاتام می‌افتد، غیر از این که 
بگوییم تراژدی عملی ظالمانه، باعث تنش‌هایی 
باورنکردنی در قلب خانواده می‌شــود. وقایعی 
که منتهی می‌شــود به فاجعه‌ای بزرگ و پس 
از آن عواقب دردناکش حکایتی شــگفت‌انگیز 

را رقم می‌زند.

   جایزه   بازنشر   تازه‌ها   اتفاق

رمان »ســوييت فرانســوي« با ترجمه مهستي 
بحريني به چاپ دوم رســيد. ايرن نميروفسکي، 
نويسنده رمان سوييت فرانســوي، نخستين‌بار، 
پس از انقلاب روسيه، هنگامي‌که حکومت شوروي 
براي سر پدرش جايزه تعيين کرد، مجبور به جلاي 
وطن شد. پس از چندسال سرگرداني در فنلاند و 
سوئد، در پاريس اقامت‌ گزيد. ايرن پيش از آن‌که 
در ١٩٢٩ دست‌نويس رمان)داويد گولدر( را براي 
برنار گراسه بفرستد، با تســلطي که به هفت‌ زبان 
داشت و با تجربياتي پرمايه و دلبستگي شديد به 
ادبيات، آثار فراواني منتشر کرده‌ بود. او که سال‌ها 
به ناحق مورد بي‌توجهي قــرار گرفته‌ بود، پس از 
چاپ اين اثر)سوييت فرانسوي( از سوي پل موران، 
دريو لاروشال و ژان کوکتو ستايش شد. اما 10سال 
نپاييد که ايــن رويا تبديل به کابوس شــد. ايرن 

قرباني نژادپرستانه شدن انتشارات شد و ديگر حق 
چاپ آثارش را نداشت. شوهرش ميشل نيز از ادامه 
کار محروم شد. ســپس مهاجرت‌هاي پي‌درپي، 
زندگي و نوشتن را از او گرفت. نخست در روستايي 
در موروان پناه جست، سپس به آشويتس تبعيد 
شد و در آن‌جا به قتل رسيد. ايرن نميروفسکي که 
او هم مانند شوهرش ستاره زرد بر لباسش دوخته‌ 
است، دست به آفرينش اثري بلندپروازانه)سوييت 
فرانسوي( مي‌زند که فرصت آن را مي‌يابد تا کلمه 
»پايان« را در آخر کتاب درج کند. اين اثر در چاپ 
دوم يک‌جلدي شــده ‌اســت. چاپ دوم سوييت 
فرانسوي را خانم مهســتي بحريني ترجمه کرده 
و انتشــارات نيلوفر آن را با قيمت ۶۵,۰۰۰تومان 
و در ۴۹۲صفحه)يک جلد( بــه بازار کتاب عرضه 

‌کرده ‌است.

نخســتين جلد کتاب »فرهنگ افســانه‌هاي مردم 
ايران« نوشته علي‌اشرف درويشــيان و رضا خندان 
مهابادي منتشــر شد. »فرهنگ افســانه‌هاي مردم 
ايران«، رواياتي افســانه‌اي را دربــر مي‌گيرد و در 
19جلد به‌صورت الفبايي تنظيم شده است. گذشته از 
جنبه‌هاي زيبايي‌شناسي افسانه‌ها که مرز و محدوده 
سني نمي‌شناسد و براي خواننده و شنونده‌اش لذت 
معنوي به‌جاي مي‌گذارد، اين فرهنگ خود يک تاريخ 
است. در ابتداي کتاب درباره روش کار در جمع‌آوري 
افســانه‌هاي اين کتاب آمده: »طي سال‌هاي اخير، 
تأليــف فرهنگ جامعي از افســانه‌ها يــا قصه‌هاي 
عاميانه ملــل مختلف مورد علاقه و توجه بســياري 
از پژوهشگران مسائل فولکلوريک قرار گرفته است. 
در اين زمينه، چند کشــور، ازجمله شوروي سابق، 
فرانسه و آلمان پيشقدم بوده‌اند. مجموعه‌اي که در 

دست داريد، کوششي است در اين راه که درحقيقت 
مي‌توان آن را مقدمه‌اي براي تدوين فرهنگي‌ بزرگ و 
جامع به‌حساب آورد. چنان‌که ملاحظه مي‌فرماييد، 
درباره هريک از افســانه‌هاي اين مجموعه توضيح 
مختصري داده شده است. البته در پايان جلد آخر اين 
فرهنگ نيز با توجه به کليه افسانه‌ها، بررسي کاملي 
انجام مي‌دهيم و توضيحات بيشتري خواهيم داد.« 
روش کلي در اين فرهنگ مبتني بــر روايت کوتاه، 
اما گوياي افسانه‌هاست. برخي از افسانه‌ها که کوتاه 
بوده‌اند، به صورت کامل آورده شــده‌اند و علت آن، 
همان کوتاه‌بودن افسانه اســت. البته در صورتي که 
افسانه چاپ‌نشده‌اي بوده، به همان صورت اصلي وارد 
شده. اين کتاب شامل ۱۳۵ افسانه ايراني است که در 
۴۷۴صفحه با شمارگان ۳۰۰نسخه و قيمت ۶۹هزار 

تومان در انتشارات ماهريس راهي بازار شده است.

راجــر رابينســون، شــاعر بريتانيايي-ترينيداد و 
توباگويي، جايــزه معتبر »‌تي‌اس اليــوت« را براي 
مجموعه‌شــعري با عنوان »يک بهشت قابل حمل« 
به خود اختصاص داد. ‌رابينسون، خالق سه مجموعه 
‌شعر و دو رساله است و تازه‌ترين مجموعه‌ شعرش، 
اثري است که بر مقابله با نژادپرستي تأکيد دارد. او 
اين اثر را براساس مشاهدات روزانه خود خلق کرده 
است. جان برنسايد که رئيس هيات داوران اين دوره 
از جايزه ادبي »تي‌اس اليوت«  است، از مجموعه شعر 
»يک بهشت قابل حمل« به‌عنوان اثري که »تلخي 
زندگي روزانه را با اســتفاده از عناصر شعر شيرين، 
شــيرين مي‌کند« مورد تقدير و ســتايش قرار داد. 
سال گذشته‌ هانا سوليوان، شاعر بريتانيايي، جايزه 
»‌تي‌اس اليوت« ‌را براي ‌اولين مجموعه شــعرش به 
نام »‌سه شــعر« به خود اختصاص داده بود. جايزه 

»تي‌‌اس اليوت« از ســال ۱۹۹۳ براي بزرگداشــت 
نام توماس استرنز اليوت، شاعر، نمايشنامه‌نويس و 
منتقد ادبي برنده‌ نوبل ادبيات نام‌گذاري شده است. 
او در سال ۱۸۸۸ در ايالت ميسوري آمريکا به‌دنيا آمد 
و درمجموع، هفت نمايشنامه، ۱۷اثر غيرداستاني و 
۱۰کتاب شعر نوشــت. اليوت از کساني چون هومر، 
دانته، شکســپير و جوزف کنراد الهام گرفت و خود 
الهام‌بخش نويسندگان ديگري شد. تي‌اس اليوت در 
دوران زندگي، جايزه‌هاي متعددي دريافت کرد که 
از ميان آن‌ها مي‌توان به نوبل ادبيات، نشان لياقت از 
پادشاه جورج ششم در ســال ۱۹۴۸، نشان افتخار 
دولت فرانسه در سال ۱۹۵۱، جايزه‌ »گوته« در سال 
۱۹۵۵، مدال »دانته« در سال ۱۹۵۹، نشان شواليه‌ 
ادبيات و هنر فرانســه در سال ۱۹۶۰ و نشان آزادي 

رياست‌جمهوري در سال ۱۹۶۴ اشاره کرد.

سوييت فرانسوي يک بهشت قابل حملکتابي از علي‌اشرف درويشيان
جلسه رونمايي از کتاب »درخت ابريشم بي‌حاصل« 
با حضور محمدرضا بايرامي، قاسمعلي فراست، رضا 
اميرخاني و جمعي از علاقه‌مندان، هفته گذشــته 
در فرهنگسراي رســانه برگزار شد. در اين نشست 
بايرامي ‌جملاتي گفت که احساسات ديگر حضار 
را برانگيخت. او در بخشي از صحبت‌هايش گفت: 
»با خود فکر مي‌کردم که با ادبيات مي‌توانم دنيا را 
متحول کنم، من واقعاً به اين مسئله باور داشتم و 
بخش زيادي از زندگي‌ام را براي اين قضيه گذاشتم 
اما از دهه ۸۰ فهميدم که اشتباه کردم و آن اعتقاد 
و نقشــه راهي که براي خودم ترســيم کرده بودم 
را رها نمــودم.« در اين‌باره رضــا اميرخاني بعد از 
صحبت‌هاي بايرامي‌ گفت: »اگــر بخواهم بگويم 
که کدام بخــش اين کتاب مــن را آزرد و ناراحتم 
کرد و حتي بهم برخورد، بخشــي از کتاب بود که 

آقاي بايرامي ‌اعلام کرده بودند، ديگر نمي‌خواهم 
رمان بنويسم. تمام دعواي من در اين جلسه روي 
همين موضوع اســت و مي‌خواهم بهشان بگويم 
که مگر دست شما اســت که ننويسيد؟ ما از شما 
مي‌خواهيم که براي ما بنويسيد.« بايرامي ‌در ادامه 
عنوان کرد:‌ »نازک‌نارنجي نيستم و تجربيات تلخ و 
سخت زيادي در زندگي خود داشته‌ام. با اين‌حال 
مجموعه شرايط گاهي به‌گونه‌اي پيش مي‌رود که 
انسان خيلي دليلي براي ادامه کار نمي‌بيند... منِ 
بدبين مي‌گويد که آن بخشــي از ادبيات که به آن 
رمان مي‌گوييم در حال خارج‌شدن از عرصه است و 
چيزهاي ديگري جايش را گرفته است که نمي‌دانم 
اسمش را خاطره داستان بگذاريم يا چيز ديگر… 
البته اشکالي هم ندارد بالاخره بحث عرضه و تقاضا 

است.«

خاطره جاي داستان را مي‌گيرد

نويسنده از ابتدا شروع مي‌کند بنايي را 
مي‌سازد که وقتي از حدود نيمه‌هاي کتاب 

مي‌گذريد، مي‌بينيد در حال فروريختن 
است. من توضيح نمي‌دهم که چه اتفاقي 

قرار است در نيمه‌هاي کتاب بيفتد تا ماجرا 
براي خوانندگان لو نرود. اما نيمه‌هاي 

کتاب و ناگهان با اتفاقي مواجه مي‌شويد 
که اصلا تصورش را نمي‌کنيد. شخصيت 

مادر داستان درنهايت مجبور مي‌شود به 
انتخابي دشوار؛ يعني شما خودتان را جاي 
او مي‌گذاريد که اگر به‌جاي او بوديد، کدام 

راه را انتخاب مي‌کرديد. 

ده
کی

چ

داستانی وجود دارد که به انگلیسی هم ترجمه شده و در یک مجله به چاپ رسیده است. 
این داستان، صحنه‌هایی دارد از بافتن ژاکت با موهای مردگان. من همواره یک سوال 

ساده ذهنم را درگیر کرده بود و اینکه، چرا عجیب است از انسان‌ها به عنوان موادی برای 
ساختن چیزهای دیگر استفاده کنیم؟ استفاده از موهای انسان برای بافتن بهتر از دور 

ریختن آنهاست. این برای من یک موضوع ساده است.
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خانم موراتا ‌18سال در سوپرمارکت 
کار کرده و این کتاب هم بر اساس 
مشاهدات او در این سال‌هاست. 

وقتی کتاب را می‌خوانید می‌بینید 
تفکرات سنتی هنوز هم در ژاپن 
مدرن حکمفرماست؛ اینکه زن 
حتما باید ازدواج کند، در خانه 

باشد، بچه‌دار شود و... در جایی 
از کتاب یکی از دوستانش به آن 

یکی می‌گوید شوهرت اگر مشکل 
دارد بهتر است بچه‌دار شوید که 

مشکل حل شود. یا اینکه همچنان 
این اعتقاد وجود دارد که مرد باید 

ستون و نان‌آور خانه باشد. 
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در شب 
زن نرمال یعنی چه؟اتفاق افتاد

خانم فروشنده ژاپنی

ياسر نوروزي| آنا کوئيندلن، نويســنده و روزنامه‌نگار آمريکايي اســت که بابت ستونش در روزنامه بگویم به خاطر تنهایی؟
نيويورک‌تايمز، معروف به »عمومي ‌و خصوصي« در ســال 1992 برنده جايزه پوليتزر شد. در سال 1998 
نيز از رمان شبه‌اتوبيوگرافيک او با نام »يک چيز واقعي«)1994( فيلمي ‌ساخته شد. در رمان »همه بدون 
استثنا« اما همه چيز آرام شروع مي‌شــود و آرام پيش مي‌رود تا اينکه اتفاقي مهيب ناگهان خانواده را 
به‌هم مي‌ريزد. از اين نويسنده پيش از اين کتابي با عنوان »دره ميلر« با ترجمه مرجان محمدي از سوي 
انتشارات »نفير« چاپ شده بود. سعيد کلاتي حالا دومين ترجمه را از سوي نشر »نون« به بازار فرستاده. 
او چندين ترجمه در سال‌هاي اخير انجام داده که از جمله آن‌ها مي‌توان به »زندگي پس از زندگي« نوشته 
کيت اتکينسون، »مغز اندرو« اثر اي.‌ال.‌دکتروف، »آدم‌فروش« نوشته پل بيتي، »لارز« اثر لوئيز اردريک، 
»چشم از تو برنمي‌دارم« نوشته ترزا دريسکل، »آواز اجساد بي‌گور« نوشته جزمين وارد، »ملکه سرخ« اثر 
مارگارت درابل، »کفش‌باز« نوشته فيل نايت، »کتابفروشي 24ساعته آقاي پنامبرا« نوشته رابين اسلوان و 
»آياس پنامبرا، 1969« اثر رابين اسلوان اشاره کرد. در ادامه گفت‌وگويي با او درباره تازه‌ترين ترجمه‌اش، 

»همه بدون استثنا« انجام داده‌ايم که مي‌خوانيد.

این چهره از ژاپن مدرن عجیب است؛ زنانی که حتما باید ازدواج کنند، بچه‌دار شوند و اگر روالی غیر روال سنتی پیش بگیرند، با پرسش عمومی مواجه 
می‌شوند. چهره‌ای را که سایاکا موراتا از ژاپن ارائه می‌کند، در کمتر کتابی که این سال‌ها ترجمه شده می‌بینید. ضمن اینکه باید دقت داشت با روایتی 
بکر از ژاپن مواجه هستید. چون نویسنده خودش فروشنده یک فروشگاه است و‌ تجربیات واقعی خودش را در محل کارش نوشته است؛ کتاب سال 2018 
با استقبال زیادی هم در ژاپن مواجه شد و جایزه معروف »آکوتاگوا« را برای نویسنده به ارمغان آورد. موراتا احساسات و گرایش‌های عجیبی هم دارد؛ 
آنقدر که با خواندن روایت ساده او گمان می‌کنید گاهی از منظر یک ماشین یا ربات در حال تماشای جهان هستید. از این به بعد هم در واقع با کتابی مواجه 
می‌شوید که می‌تواند تصویر متعارف از ژاپن را مخدوش کند و به سمت واقعیتی دیگر بکشاند؛ واقعیتی که نویسنده با روایت مستند خود تلاش کرده 
نشان بدهد. مترجم کتاب مسعود فقیه، متولد 1368 و اهل مازندران است. گفت‌وگویی صمیمانه با او درباره این کتاب انجام دادیم و جالب اینجاست که از 
خوانندگان پر و پا قرص روزنامه »هفت صبح« هم بوده است. گپی که در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی ما با اوست درباره کتاب »سوپرمارکت شبانه‌روزی« 

نوشته سایاکا موراتا.

ترجمه مجتبی پارسا| نباید گول سادگی تصویر روی جلد اصلی کتاب »سوپرمارکت شبانه‌روزی« را بخورید؛ این رمان خنده‌دار و در عین حال ناامیدانه، نقدی 
جدی به جامعه ژاپن دارد. شخصیت اصلی کتاب، یک زن 36 ساله به نام »کیکو فوروکورا« است که مدت زیادی است  در یک فروشگاه، به صورت پاره‌وقت کار 
می‌کند. موراتا، نویسنده این کتاب هم، گرچه در کارش به موفقیت رسیده، اما او هم هنوز به صورت پاره‌وقت در یک فروشگاه کار می‌کند و از همین موضوع برای 
داستانش الهام گرفته است. کیکو فوروکورا از روزهای اولی که وارد این فروشگاه می‌شود، درگیر دنیایی اجباری می‌شود که دائما به او و سایر کارگران می‌گویند 
چگونه رفتار کنند، چه بگویند. کیکو هم از روی ناچاری باید لباس‌هایی شبیه همکارانش را بپوشد و از الگوهای رفتاری و حرف زدن دیگران الگوبرداری کند 
تا او هم شبیه یک کارگر عادی شود. در هر حال، 18 سال بعد و در سن 36 سالگی، هنوز در همان کار است و هنوز هیچ مردی وارد زندگی‌اش نشده و ازدواج 
نکرده است. او تنها معدود دوستانی پیدا کرده است. او در زندگی‌اش احساس راحتی می‌کرد اما می‌دانست آنطور که جامعه از او انتظار دارد، زندگی نمی‌کند. 
بعد یک مرد جوان بدبین و تلخ برای کار به این فروشگاه می‌آید و از وضعیت روحی کیکو آشفته می‌شود. ما اینجا در تورنتو، به مناسبت اولین ترجمه کتاب 

سایاکا موراتا، گپ‌وگفتی با او داشتیم تا به ما بگوید که چرا کتاب او باید در کشورهای دیگر هم خوانده شود.

مگی اسکارف، ترجمه زهرا نوروزی|رمان خلاقانه و نفسگیر »همه بدون استثنا«، نوشــته‌ آنا کوئیندلن، نویسنده و روزنامه‌نگار برجسته‌ 
آمریکایی است که سال‌ها در نیویورک تایمز ستون ثابت داشته و بابت این ستون جایزه پولیتزر را از آن خود کرده است. در سال 1998 نیز از 
رمان شبه اتوبیوگرافیک او با نام »یک چیز واقعی« فیلمی با بازی مریل استریپ و رنه زلوگر ساخته شد. کوئیندلن در مقام نویسنده همچنین 
خالق آثاری چون »سیاه و کبود«، »زندگی آرام با خرده‌های نان« و »دره میلر« به شمار می‌رود. زندگی‌نامه‌هایی از مشاهیر فرهنگی جهان نیز 
با عناوین »شمع‌های بسیار«، »کیک فراوان« و »راهنمای مختصری برای زندگی بهتر« از آثار این نویسنده هستند که برخی از آنها فروشی 

میلیونی در جهان داشتند.

سعيد کلاتي، مترجم کتاب 
»همه بدون استثنا« از 

تازه‌ترين اثر آنا کوئيندلن 
مي‌گويد که براساس 

رمان‌هايش آثار سينمايي 
نيز اقتباس شده است

گفت‌وگو با سایاکا موراتا، نویسنده سوپرمارکت شبانه‌روزی

»سوپرمارکت شبانه‌روزی«، مستند عجیب یک زن فروشنده در ژاپن است که می‌تواند 
شما را با چهره واقعی زنان در این کشور آشنا کند

مقاله‌ای از نیویورک تایمز درباره رمان »همه بدون استثنا«

چه چیزی از تورنتو برای‌تان جذاب بود؟
اینجا خیلی شــهر هیجان‌انگیزی اســت. من البته با 
کشورهای زیادی خارج از ژاپن آشنا نیستم اما احساس 
می‌کنم که این شهر بســیار امن و زیباست. سراسر پر 
از رنگ‌های برگ‌های پاییزی زیبا. کنار دریاچه کمی 
قدم زدم و خیلی از مردم را دیدم که روی نیمکت‌هایی 
نشسته و کتاب می‌خوانند و به نظرم خیلی فوق‌العاده 

بود.
از اینکه بســیاری از خارجی‌ها و غیر ژاپنی‌ها 
می‌توانند ترجمه اولین کتاب شما را بخوانند چه 

احساسی دارید؟
خیلی خوشــحالم و البته متعجب و غافلگیر شده‌ام از 
اینکه خوانندگان خارجی کتاب من را می‌خوانند. یکی 
از دوستان من، به نام »فومینوری ناکائورا« کتابش به 
انگلیسی ترجمه شده بود و در همین فستیوال تورنتو 
رونمایی شد. اما در مورد این کتاب، من مجذوب ایده‌ها 
و نظرات مردمان خارجی شده‌ام. آخر من همیشه فکر 
می‌کردم که »سوپرمارکت شــبانه‌روزی« یک کتاب 
با ســبک مینیمال و خیلی ژاپنی اســت و باید ژاپنی 

باشی تا بتوانی آن چیزها را تصور و تجسم کنی؛ اما من 
شگفت‌زده شدم که این کتاب را مردم به زبانی غیر از 

ژاپنی می‌خوانند. شبیه یک معجزه است.
واکنش خواننده‌ها به شــخصیت‌های داستان 
چگونه بود؟ یعنی نگاه‌شان شبیه نگاه مردم ژاپن 

بود؟
نه، من احساس می‌کنم که متفاوت است. من صادقانه 
احساس می‌کنم که ژاپن در این موضوع خیلی متفاوت 
است. در ژاپن مردم در نهایت می‌پذیرند که »ما باید از 
این موضوع عصبانی باشیم« یا »اشکالی ندارد که صدمه 
دیده است.« من وقتی به انگلستان سفر کردم و شنیدم 
که مردم تا چه اندازه مثلا درمورد بعضی از افراد که هیچ 
شریکی در زندگی ندارند، نگاه انتقادآمیز دارند، تعجب 
کردم. در ژاپن اما ما به این مرحله هم نرسیدیم. در آنجا 
هرکســی نمی‌تواند در مورد این مسائل صحبت کند. 
در واقع من گمان می‌کنم کــه این صحبت نکردن‌ها، 
مشــکلاتی را ایجاد کرده و حالا این مشکلات در حال 
روشن شدن است. موضوعاتی که مخفی مانده و کسی 

حرفی از آنها نمی‌زده است.

چه چیزی باعث شد که شــما به نُرم‌ها در ژاپن 
تردید کنید؟ یعنی چه شد که از خودتان پرسیدید 

اصلا »نرمال« یعنی چه؟
از زمان آغاز کتــاب اولم، من همواره شــروع کردم به 
نوشتن در مورد زنانی که به عنوان ابنرمال یا غیرطبیعی 
شناخته می‌شــوند. دخترانی که با والدین خود بر سر 
این موضوع درگیرند و دائما به آنها گفته می‌شــود که 
نرمال زندگی کنید. البته نمی‌دانم این نوشته‌ها به کجا 
ختم خواهد شد. البته احســاس هماهنگی با جامعه از 
زمانی که من کودک بودم، برایم موضوع بزرگی به شمار 
می‌آمد. من این احساس را نه تنها در مورد چیزهای بد 

که در مورد چیزهای خوب هم داشتم. 

شما از زمان کودکی هم می‌نوشتید؟ 
من همواره رمان‌ها و داستان‌هایی را از زمانی که کودک 
دبستانی بودم، می‌نوشتم ولی وقتی به دانشگاه آمدم، 
احساســم به این موضوع را عمیق‌تر کــردم. پیش‌تر 
شــخصیت‌های اصلی من توســط جهان پیرامون که 
همواره مطلق بود، آســیب می‌دیدند. اما حالا من در 
حال به تصویر کشیدن جهانی هستم که شخصیت‌های 
اصلی را در بن‌بستی مبهم و ســیال قرار می‌دهم. من 
در یکی از نوشــته‌هایم جهانی را به تصویر کشــیدم 
که قوانین آن برخلاف قوانینی اســت که ما در دنیای 

واقعی داریم.
دنیایی با قوانین متفاوت از قوانینی که ما داریم. 

این از کجا الهام گرفته شده؟
از یک سوال بسیار ساده. به عنوان مثال، داستانی وجود 
دارد که به انگلیسی هم ترجمه شده و در یک مجله به 
چاپ رسیده است. این داســتان، صحنه‌هایی دارد از 
بافتن ژاکت با موهای مردگان. من همواره یک سوال 
ساده ذهنم را درگیر کرده بود و اینکه، چرا عجیب است 
که از انسان‌ها به عنوان موادی برای ساختن چیزهای 
دیگر استفاده کنیم؟ اســتفاده از موهای انسان برای 
بافتن بهتر از دور ریختن آنهاســت. این برای من یک 

موضوع ساده است.
چالش‌های شــما در مورد این قوانین مربوط به 

روابط زنان و مردان هم هست؟
اینطور گمان می‌کنم. جنسیت از کودکی برای من یک 
چیز عذاب‌آور بوده است. برای من خیلی عجیب بود که 
مرا همیشه مجبور می‌کردند نقش یک زن را در زندگی 
ایفا کنم. دائمــا به من می‌گفتند: »تــو یک دختری. 
بنابراین باید بیاموزی که چطور آشــپزی کنی یا خانه 

را تمیز کنی.«
شخصیت اصلی داستان، با شما مشابهت‌هایی 

دارد یا کاملا متفاوت از شماست؟
ما شباهت‌هایی با هم داریم. هردوی ما در فروشگاه کار 
می‌کنیم و هردو در دهه چهارم زندگی‌مان هســتیم. 
اما من گمان می‌کنم که شــخصیت ما خیلی متفاوت 
اســت. من همواره از کودکی به دنبال این بودم که از 
نظر دیگران یک بچه خوب و پرانرژی به نظر بیایم. من 
همه تلاشم را می‌کردم که مانند دیگران دیده شوم. من 
هیچ ایده و فکری از خودم نداشتم. به همین دلیل من 
بعدها خودم را درگیر فشــارهای زندگی اجتماعی در 
ژاپن کردم. در طرف مقابل، شــخصیت اصلی داستان 
هرچیزی را می‌گوید که به ذهنش خطور می‌کند. من 
آرزو می‌کردم که کاش ماننــد او بودم. من از کودکی، 
بسیار خجالتی بودم. نمی‌توانستم به راحتی با دوستانم 
ارتباط برقرار کنم. خصوصا با پسرها و همین موضوع 
باعث می‌شــد که من در مظان اتهام باشــم که دختر 
نرمالی نیستم. و واقعا بسیاری از مردم ژاپن چیزی از 
این نُرم‌های اجتماعی نمی‌پرسند. واقعا دلم می‌خواهد 

ژاپنی‌ها تغییر کنند.
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 ‌ کتاب »سوپرمارکت شــبانه‌روزی« اولین 
ترجمه شماست؟

بله، این اولین کارم است. 
  چه رشته‌ای خوانده‌اید؟

من تحصیلات آکادمیک ندارم.
  یعنی خودآموخته کار کردید؟

من آثار خوب و باکیفیت را می‌خواندم و نکاتی را که 
به نظرم می‌رســید یادداشت می‌کردم. مطبوعات را 
هم دنبال می‌کردم؛ به‌خصوص روزنامه »هفت صبح« 
را زمان خدمت هر روز تهیه می‌کردم، پادگان می‌بردم 
و بچه‌ها هم می‌خواندند. صفحه کتاب روزنامه را هم 
دنبال می‌کردم و آثاری کــه در روزنامه‌تان معرفی 
می‌شد می‌خواندم. چون متأسفانه جایی که به شکل 
مســتمر کتاب معرفی کنند کمتــر می‌بینید. اصلا 
نیست. از این نظر کار شما و دوستان‌تان در »هفت 

صبح« جای تشکر دارد.
  از حسن توجه شما ممنونم. چه سالی بود که 

روزنامه را می‌خریدید و پادگان می‌بردید؟
حدود سه چهار سال پیش. البته هنوز هم می‌خوانم. 
ولی آن زمان یادم هســت که روزنامه‌تان را می‌بردم 
پادگان و دســت بچه‌ها می‌دادم. اما برای یادگیری 

زبان که پرســیدید، مدتی مؤسســه رفتم و بعد هم 
تلاش کردم زبانم را از طریــق اینترنت تقویت کنم. 
به هر حال وقتی در چنین گستره‌ای قدم می‌گذاری 
ناچاری به خواندن متون به زبان انگلیسی که همین 
امر هم در تقویــت زبانم کمک کــرد. ضمن اینکه 
دوستانی هم داشتم که رشته‌شان ادبیات انگلیسی 
بود و به این ترتیب پیش رفتم. برای ســایت‌ها هم 
شروع کردم به تولید محتوا و بعد از آن تصمیم گرفتم 

کتابی هم ترجمه کنم.
  کتاب »سوپرمارکت شــبانه‌روزی« را چرا 

انتخاب کردید؟
من نقد »نیویورکر« را درباره ایــن کتاب خواندم و 
دیدم معرفی جالبــی درباره آن نوشــته. به ادبیات 
ژاپن هم علاقه داشتم. ضمن اینکه این تعلق خاطر 
به خاطرات ما از اواخر دهه شــصت و دهه هفتاد هم 
برمی‌گردد؛ زمانی که ایرانی‌هــا به ژاپن می‌رفتند و 
ارتباطاتی بین فرهنگ دو کشور برقرار بود. کاراکتر 

اصلی کتاب را هم خیلی شبیه خودم می‌دیدم.
  چرا شبیه خودتان می‌دیدید؟

روابــط اجتماعی خاصــی نداشــت و  از این جهت 
احســاس می‌کردم به مــن خیلی نزدیک اســت. 

تجربیات واقعی زندگی خودش را هم نوشــته. خانم 
موراتا 18 سال در سوپرمارکت کار کرده و این کتاب 
هم بر اساس مشاهدات او در این سال‌هاست. اما آنچه 
برایم جالب‌تر بود این است که ژاپن در برخی موارد 
شباهت زیادی به ایران دارد. شما در این کتاب زنی 
را در زندگی مدرن ژاپن می‌بینید، زنی که مشــغول 
کار است و تمام وقتش را ســر کار می‌گذراند. اما با 
این حال آنچه روایت می‌کند، همچنان تحت سیطره 
سنت است. مثلا از رفیقی می‌گوید که بچه‌دار نشده 
است و  به همین خاطر از سوی اطرافیان تحت فشار 
اســت. یا خود خانم موراتا کــه ازدواج نکرده و به او 
فشــار می‌آورند که چرا ازدواج نمی‌کند و چرا تا به 
حال متأهل نشده. این موارد را که می‌بینید احساس 
می‌کنید همچنــان زنان در ژاپن هــم مثل زنان در 
کشور خودمان درگیر موارد مشابهی هستند. با اینکه 
همانطور که گفتم به لحاظ پیشــرفت‌های صنعتی 

بسیار جلوتر از ما هستند. شما کتاب را خوانده‌اید؟
  بله. خوانده‌ام و برای همین هم صفحه‌ای به آن 
اختصاص داده‌ایم؛ چون کتاب قابل تأملی است. 
فکر نمی‌کردم در بعضی مسائل فرهنگی تا این 

حد به ما شبیه باشند.

من بــرای ترجمه این کتاب، 20 بــار آن را خواندم. 
نقدی هم در اینترنت راجع به آن نوشته بودند که به 

نظرم فحوای کتاب را متوجه نشدند.
  چه چیزی نوشته بودند؟

از آنچه نوشــته بودنــد برمی‌آمد کــه اصلا متوجه 
اهمیت این کتاب نشده‌اند. چون شما وقتی کتاب را 
می‌خوانید می‌بینید تفکرات سنتی هنوز هم در ژاپن 
مدرن حکمفرماست؛ اینکه زن حتما باید ازدواج کند، 
در خانه باشد، بچه‌دار شود و... در جایی از کتاب یکی 
از دوستانش به آن یکی می‌گوید شوهرت اگر مشکل 
دارد بهتر است بچه‌دار شوید که مشکل حل شود. یا 
اینکه همچنان این اعتقاد وجــود دارد که مرد باید 

ستون خانه و نان‌آور خانه باشد. 
  این نقد کجا چاپ شده بود؟

در یک کانال تلگــرام دیدم. درحالی‌که هر کســی 
کتاب را بخوانــد می‌تواند با ابعــاد مختلف زندگی 
یک زن معمولی در ژاپن آشــنا شــود؛ مسائلی که 
شاید حدســش را نزند. در واقع زیر لایه‌ای که ژاپن 
می‌خواهد تصویرش را به دنیا نشــان بدهد، مسائل 
دیگری در جریان اســت. کاراکتر اصلی،‌ خود خانم 
موراتا هم کاراکتری است که به‌شدت جای بررسی 
دارد؛ انگار هیچ چیزی برایش مهم نیست. از همان 
کودکی هم وقتی خاطراتش را می‌گوید شما متوجه 
می‌شــوید که چقدر حساســیت‌هایش با دیگران 

متفاوت اســت. اشــاراتی کوتاه درباره گرایش‌های 
جنسیتی خودش هم دارد؛ اینکه هیچ تمایل مثبت 
یا منفی در وجودش نســبت به مردان وجود ندارد. 
این موضوع هم در ژاپن در حال تبدیل شدن به یک 
اپیدمی است و جای مطالعه دارد. یکی دیگر از وجوه 
قابل تأمل در این کتاب،‌ سخت‌‌کوشی ژاپنی‌هاست؛ 
افرادی که فقط به فکر کار کردن هســتند. در مترو 
می‌خوانید از بــس که کار کرده‌انــد ناگهان از حال 
می‌روند. تمام این‌ها روایت‌های دســت اول از ژاپن 
امروز هســتند. خود این خانم موراتــا آنقدر در این 
فروشگاه درگیر کار شده است که دیگر گمان می‌کند 
فروشگاه در حال الهام به اوست و به‌نوعی این مکان 
کار کردن، آنقدر فکر و ذهنش را تحت سیطره گرفته 
که انگار تبدیل به آفریدگارش شده است. هر کسی 
هم که می‌خواهد صحبت کند، در نهایت صحبتش به 
کار می‌کشد و فروشگاه. در واقع انسانی را می‌بینیم 
که از بس در کار فرو رفته، از حالت انسانیت خودش 

خارج شده است.  
  در معرفی نیویورکر از این کتاب چه آمده بود؟

اینکه شما در این کتاب با یک کاراکتر عجیب مواجه 
هســتید؛ مثلا زمانی که بچه‌ها گل‌ها را می‌کنند، از 

لفظ جنازه برای گل‌ها استفاده می‌کند؛ برای مرگ 
پرندگان ناراحت نیست اما برای کندن گل‌ها ناراحت 
می‌شــود! البته نمی‌دانم چقدر در زبان انگلیســی 
احساسات این زن درست ترجمه شده ولی من سعی 
کردم در ترجمه‌ام تفاوت این خانم را در نظر بگیرم. 
ضمن اینکه باید از خانم ســارا بحــری هم به خاطر 
ویرایش این کتاب تشکر کنم. ویرایش ایشان در این 
کتاب، یک دوره آموزش برای من بود. به‌شــدت به 
جزئیات توجه داشتند و بسیار عالی روی متن ترجمه 
کار کردند. بسیار زحمت کشیدند؛ آنقدر که جا داشت 

کتاب به ایشان تقدیم شود.
  گویا کتابی بوده که در ژاپن هم با اســتقبال 

مواجه شده. درست است؟
در سال 2018 که در ژاپن منتشر شد، حدود 850 
هزار نســخه از این کتاب فروش رفــت. بعد هم که 

جایزه معروف »آکوتاگاوا« را گرفت. 
  اولین کتابش بود؟

قبــل از ایــن داســتان‌هایی پراکنده داشــته ولی 
»سوپرمارکت شبانه‌روزی« اولین کتابش بود. البته 
کتابی دیگر هم دارد که همین امسال، سال 2020، 

منتشر خواهد شد. 
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